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  هاي شکسته پرچین ي خسته از نگاه مظلومانه
  زاري که همه نگهبانی در قلمروي گندم ینو خسته از ا

  گندم نیست ي هیک خوش من حتی سهم
  شاید آخرین بهارم باشد یا آخرین پاییز

  روح دیگري خواهد آمد بی ي باز پیکره! دانم می
  من خواهد نشستي  ههاي چوبین و فرسود و بر استخوان

  .یک تقدیر است و این پایانِ
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  رنگ آسمان

 
  تاس سپیدآسمان 

  کودکی  سپیدهاي  که دندان آن زمانی
  .شود می به خنده نمایان                                       

  شود با مهربانی گلباران می آن زمانی که قلب
  ید استآسمان سپ

  نشیند ها می نهوقتی برکت بر بام خا
  ه خدا و پدر و مادر نگا پیوندو 

  شود ها می نهو چراغ خاچشم                                
  آسمان آبی است

  کشد آن هنگام که دریا را به آغوش می
  ،و در این بیکران

  کند صیادي امید را صید می                         
  داشتی از غیر ندارد و چشم

  .کند با امنیت پرواز می  وقتی پرنده
  

  ست آسمان آبی
  طلایی گندم زیباتر از هر گلی ي هکه خوش زمانی
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  شود  ها می مهمان طاقچه                                        
  وقتی چتر مهربان و بزرگ خورشید

  .گیرد می سخاوتمندانه همه را در بر
  

  ست و آسمان آبی
  .ستاند کس را از دنیا می وقتی سهم هر

  
  آسمان سیاه است 

  کنند ها حکومت می که پریشانی زمانی
  ستها به تاراج رفته ا و عاطفه

  که تشنه با سوز عطش، جرأت طلب آب را ندارد زمانی
  .گیرد می هخرس  ها را به و آن ریشخند مرموز که اندیشه

  
  آسمان سیاه است

  وقتی زندگی با چهارفصل 
  .بهایی اندك دارد

  
  آسمان سیاه است
  ها و دردهاست رنج ي آن لحظه که آینه

  و چشمانمان هراسناك از پایان دنیا 
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  و اما

  »نگرم نیک میچون «
  رنگ است آسمان بی  

  !و این حقیقت خلقت است
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  گورستان سرد

 
  ترك کردي و رفتی رام چه ناباورانه

  ماحساس روي چه ساده خط کشیدي
  بود و دیگر نبودچیز  ن همهاچه آس

  !هایمان گذشتی چه زود از خاطره
  

  گاهم بودي آن روزها تو تکیه
  هاي غریب در بزنگاه

  صداي روزگار بی در فریادهاي
  .کسی هاي بی و در دلتنگی

   
  ها آشتی دادي و امروز دوباره مرا با همان دلتنگی

  هاي خالی و  من بر جام هاي امروز قاب مبهوت چشم
  خورده از غم جدایی خیره مانده  ترك

  بیند   را نمی کس و دیگر تصویر هیچ
  .کند نمی مداوازخم دل را دارویی  هیچ نوش

  پاشیده شدجوهري سیاه هاي تقدیرم   هامروز بر برگ
  سقوط کرد  هاي سپید آرزو ناگاه قلب و روحم از بال و به


